
  
  

  خدا و دين از نظر هگل جوان

 13/8/1387:  تاريخ دريافت *علي آراسته
 26/12/1387:  تاريخ پذيرش **اكبر احمدي افرمجانيدكتر علي

  چكيده
گري است ديدگاه نويني را در خصوص ديـن ارائـه   هگل جوان كه وارث دين كانتي و روشن

از نظر هگل، ديـن كـانتي برخاسـته از كـل      ؛انتي استكند كه از جهات مختلفي نقد دين كمي
خواند كـه برخاسـته از صـميم    هگل دين مورد نظر خود را دين ذهني مي. وجود انسان نيست

ساختة مفاهيم عقلـي  روح و قلب است، در حالي كه نقطة مقابل آن، دين عيني است كه دست
و كمال نفس در همين دنيا دين ذهني هگل، توجهي به جاودانگي شخصي نفس ندارد؛ . است

  . شودو در تشبه به خدا و وحدت با خدا حاصل مي
وجـود خـدا از سـنخ    : ايم؛ زيرا اولاًباور هگل، ما در بيان حقايق ديني با فقر زباني مواجهبه 

كند و كسي كه بخواهـد او را فقـط بـا    روح را فقط روح درك مي: ساير موجودات نيست و ثانياً
براي اين كه كسي بتواند حقيقت . از بيان آن عاجز خواهد مانددرك الوهيت و از  عقل درك كند،

  .كرانگي حركت كندالوهيت را درك كند، بايد روحش تعالي يابد و از كرانمندي به سوي بي
افـراد اجتمـاع    داري بيشـتر اجتماعي نيز بايد گفت كاركرد دين، متأثرّ از ديـن  - در بعد سياسي

كنند، اما دار در عشق و وحدت با يكديگر زندگي مين باشند، افراد ديناست؛ اگر اكثريت مؤم
يسي نيز بـه همـين دليـل انـزوا     ع. آورندداران به انزوا روي ميايمان باشند، ديناگر اكثريت بي

در نهايت، براي اين كه وحدت جامعة مومنان كه به وسيلة عنصر عشق با يكديگر متحد . گزيد
ل تبديل شود و با عينيت نيز يگانه شود، به عنصري نياز است كه حلقـة  اند به وحدتي كامشده

خيال كه از يك سو با روح در پيوند است . واصل اين يگانگي شود و آن عبارت است از خيال
تواند پيوند ميـان  كند، ميو از سوي ديگر، مصداق تام الوهيت را در شخص عيسي مشاهد مي

  .حدت را تكميل كندعشق و عين را درك كند و اين و
  واژگان كليدي

ت)خدا(تهگل جوان، دين، الوهيحيات، ايجابي ،  
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  مقدمه
به رشـتة تحريـر    مسيحيتآثاري را دربارة دين و  ،1800تا  1793در بين سالهاي  ،هگل

در اين نوشتار، تلاش بر . شودبا عنوان آثار هگل جوان ياد مي ،كه از آنها است درآورده
ايـن آثـار   . در آثار مذكور مورد بررسي قرار گيـرد  ،هگل از خدا و دينآن است تا تلقيّ 

  : اند ازعبارت
  )1794-1793( 1)يا رسالة توبينگن(در باب چشم اندازهايي براي يك دين قومي  −
  )1795-1793( 2قطعات برن −
  )1795( 3زندگاني مسيح −
  )هاچند قطعه طي اين سال: 1799تا 1795( 4ايجابيت در مذهب مسيح −
  )1798-1797( 5عشق −
  )1800( 6و سرنوشت آن مسيحيتروح  −
  )1800( 7بخشي از يك سيستم −

هگل در دورة جواني، نقد عقل عملي كانت را مورد توجه قرار داده، با عزيمـت از  
در اينجـا، پـيش از طـرح آراي    . آن درصدد است تا ديدگاه خاص خود را سـامان دهـد  

نمايـد و پـس از   در باب دين ضروري مياي اجمالي به ديدگاه كانت هگل جوان، اشاره
  .پردازيمآن، به بررسي آراي هگل در اين باره مي

  مروري بر تلقّي كانت از دين. 1
  : توان ديدگاه كانت دربارة چهار موضوع ديني را به اين صورت خلاصه كردمي

  تعريف دين) 1
 ـ  « ه دين عبارت است از تصديق همة تكاليف به عنوان دستورات الهـي؛ امـا ن

دستورات الهي به عنوان الزامات بيگانه، يعني بـه عنـوان اوامـر خودخواسـتة     
يك منبع بيگانه، بلكه به عنوان قوانين ذاتي هر ارادة مختـار كـه برخاسـته از    

 .)Kant, 1992, p.130(» حاق ذات اوست
  خاستگاه دين ) 2

تـا خيـر    كنـد در درون هر انساني، قانوني اخلاقي وجود دارد كه به او تكليف مـي 
هاي خويش قرار دهد؛ يعنـي بهتـرين اعمـال ممكـن را كـه      را غايت تلاش 8مطلق
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خاسـتگاه ديـن اسـت    همـان  ملازم با بيشترين سعادت است انجـام دهـد، و ايـن    
  ).213- 212، صص1385كانت، (
  اعمال) ارزشمند بودن(ملاك ديني بودن ) 3

است؛ يعني اگـر عملـي   ملاك ارزشمندي فعل اخلاقي، ابتناي آن بر عقل عملي محض 
فقط و فقط برخاسته از حكم عقل باشد و در تشخيص اين كه اين عمل بهتـرين عمـل   
ممكن است، هيچ عاملي جز تشخيص عقل محض دخالت نداشته باشد، آن عمل، يـك  

  ).212، ص1385كانت، ( 9بوده و ارزشمند است) ديني(عمل اخلاقي 
  ثمرة دين) 4

 10)بهـروزي (يابي به نتيجـة آن  ق، شايستگي دستثمرة عمل بر طبق حكم قانون اخلا
باشد؛ اگر چه اين ثمره نبايد انگيزة حقيقي انجام فعل اخلاقي قرار بگيـرد و فقـط   مي

يـابي بـه آن نتـايج    را شايسـتة دسـت    اطاعت صادقانه از قانون اخلاق است كه آدمي
  ).212، ص1385كانت، (كند آيند ميخوش

  نقد هگل جوان بر كانت. 2
  :كندجوان انتقاداتي را نسبت به تلقي كانت از دين، طرح مي هگل

اولين انتقاد هگل جوان به تلقي كانت اين است كه ديـن كـانتي، نسـبت بـه آنچـه      
كرد، فاقد مزيت و برتـري اسـت؛ چـرا كـه هـدف هـر دو       كانت ديدگاه مقابل تلقي مي
ابق حكـم عقـل محـض    كانت با تأكيد بر انجام عمل مط ـ. ديدگاه، كامروايي غرايز است

را، كـه در ايـن   ) كـامروايي غرايـز  (كند كه راه وصول بـه سـعادت و بهـروزي   گمان مي
شود، پيدا كرده است اما از نظر هگل، ديدگاه مقابل هـم  صورت توسط خدا تضمين مي

بدون چنين تأكيدي، به دنبال كامروايي غرايز است، و اگر حسابگري خوبي داشته باشد، 
  ).Hegel, 1793a, p.3(سيد به مقصود خواهد ر

انتقاد دوم متوجه تأكيد كانت بر عقل به عنوان محمل دين داري است؛ هگل معتقد 
دربـارة خـدا و ارتبـاط او بـا جهـان، انسـان و        است دين صرفاً يك مجموعة مفهـومي 

توانيم اينها را فرا گرچه از طريق عقل يا به روش ديگري نيز مي. جاودانگي نفس نيست
ما دين فقط به حوزة عقل مربوط نيست و حقيقت دين امري اسـت كـه قلـب،    گيريم، ا

  ).Hegel, 1793a, p.5(كند احساسات و ارادة ما را متأثر مي
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يكـي از توفيقـات    -كنـد بيان مي مسيحيتروح كه در چنان - اگر چه هگل جوان
 ,Hegel, 1800a(دانـد   روزگار خود نسبت به گذشته را درك اهميت عقـل عملـي مـي   

p.261(      اما وجه اهميت و جايگاه عقل عملي از نظـر او، غيـر از آن چيـزي اسـت كـه ،
موجب عمـل بـر طبـق    ) اخلاقي(از نظر كانت، ادراك حرمت قانون . كردكانت بيان مي

احكام عقل محض است و ثمرة آن، تضمين كامروايي غرايز از سوي خدايي اسـت كـه   
ولي از نظر هگل، ضـرورت  . قي استخودش، از استلزامات همين ضرورت حكم اخلا
تر اسـت؛ و زنـدگي ابعـادي دارد كـه     عمل برخاسته از اشتياق به زندگي هر چه خالص

. شودشوند و شامل حس، تمايلات و تخيلات انسان نيز ميمنحصر به عقل محض نمي
كـرد و  كانت به غلط عقل را برترين و تنها عنصر قابل احترام وجـود انسـان تلقـي مـي    

توجـه  ) عقل(وجب شد تا او زندگي را دچار گسيختگي كند و فقط به يك بعد همين م
تـوجهي  بي) خصوصاً تمايلات(كرده، آن را در وجود انسان حاكم كند؛ و به ابعاد ديگر 

  .نشان دهد و آنها را توسط عقل سركوب كند
هگل معتقد است ملاك اصلي در اين كه چيزي از عناصر دين محسوب شود، اين 

). Hegel, 1793a, p.6(ه عاملي تأثيرگذار بر مردم و به حركت درآورندة آنها باشد است ك
گنجند كه بر اعمال و روش تفكّر جامعـه  مفاهيم ذهني فقط تا جايي در تعريف دين مي

  :تأثير داشته باشند
گـوييم، هنـوز آن را   سـخن مـي   11كه ما از دين به عنوان امري عمومي  هنگامي«

دانيم؛ اما اينهـا  جاودانگي و هر آنچه مربوط به آنها باشد ميشامل مفاهيم خدا و 
دهنـد و بـر   بالخصوص تا جايي كه اعتقاد جامعه به مثابة يك كل را تشكيل مي

گذارند، در تعريف ديـن بـه عنـوان يـك امـر      اعمال و روش تفكرّ آنها تأثير مي
  .)Hegel, 1793a, p.5( »گنجندمي  عمومي

زي با مفهوم خدا، جاودانگي و موارد مربوط بـه اينهـا   از سوي ديگر، حتي اگر چي
ارتباطي نداشته باشد و يك عنصر انساني صرف اما تأثيرگـذار باشـد، مشـمول تعريـف     

  :شوددين مي
يك ملت را به نحـوي كـه در    12در ميان اين موارد، ما تعالي و شرافت روح«

خـود را  اش را بيدار كند و تصويري از احساس خفتة ارزش واقعي 13جانش
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آميزي شـده اسـت تقويـت كنـد، مشـمول      كه با صبغة نيكي و انسانيت رنگ
 .)Hegel, 1793a, p.5( »دانيممي تعريف دين به عنوان يك امر عمومي

  و دين عيني دين ذهني. 3
كند كه نقطة مقابل آن، توصيف مي 14هگل دين مورد نظر خود را ذيل عنوان دين ذهني

دين ذهني ارزش حقيقي و ذاتي دارد و ارزش هـر چيـزي   از نظر او، . است 15دين عيني
يـا   16وابسته به دين ذهنـي اسـت؛ ديـن ذهنـي كـاملاً متمـايز اسـت از معرفـت علمـي         

اسـت   17معرفت اخير قلمروي فاهمة استدلالي. متافيزيكي خدا و ارتباط جهان و ما با او
دانگي نفـس را  او فقط معرفتـي از خـدا و جـاو   . كه الهيات نام دارد و ديگر دين نيست

و  الوصـول گوي نيازهاي عقـل عملـي باشـد و در طريقـي سـهل     داند كه پاسخديني مي
اي از دين، مانع بررسي الهيـات  البته از نظر او، چنين تلقيّ. ، با آن ارتباط پيدا كندروشن
در . كندشود؛ اما آن فقط به عنوان يك جزء دين ذهني، شايستگي بررسي را پيدا مينمي

اما مشخصات دين ذهنـي و ديـن عينـي از    . ابل دين ذهني، دين عيني قرار داردنقطة مق
  نظر هگل چيست؟

  مشخصات دين عيني. 3-1
بـا خصوصـيات زيـر     -هاي مطلـوب از نظـر هگـل اسـت    كه فاقد ويژگي -دين عيني 
 :شود شناخته مي

ننده و متعلـق  دارد؛ از آنجا كه ميان باورك 18ايماني است كه فرد به آن باور: اعتقادورزي) 1
دار با متعلـق  باور، جدايي وجود دارد، اعتقادورزي و ايمان و باور، پيوند دهندة فرد دين

  .داري است، و اين ناشي از دوگانگي ميان انسان و خدا در دين عيني استدين
وجـوي واقعيـات،   فهم و حافظه در دين عيني مدخليت دارند؛ جست: فهم و حافظه) 2

  .و حفظ آنها، در دين عيني واجد اهميت است تفكّر دربارة آنها
تواند معرفت عملي داشته باشد اما صرفاً به عنوان نوعي دين عيني مي: معرفت عملي) 3

  .حركت؛ يعني بايدها و نبايدهاي دين عيني پويا و قابل تغيير نيستسرماية بي
د و به صورت تواند همچون نظام شده، تبيين شودين عيني مي: سازيقابليت سيستم) 4

  .مستدل تفسير شود
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5 (هـا و خواسـت  نظر از ويژگـي ديني عيني انتزاعي و كليّ است؛ يعني با صرف: تكلي 
  .تواند مجموعة اصول كليّ و فراگيري داشته باشدشخصي افراد، مي

  .روح و مرده استدين عيني بي: زنده نبودن) 6
تر دين ذهني است، اما كوچكدين عيني بخشي از : نسبت به دين ذهني جزئي بودن) 7

  .اثرو تقريباً بي
 .تواند براي همة مردم روي زمين، اصول يكساني داشته باشددين عيني مي: يكساني) 8
  مشخصات دين ذهني. 3-2

  :توان مشخصات ذيل را برشمردبراي دين ذهني مياما 
  ظهور در اعمال و احساسات) 1
زا و نزديـك خـدا را   فعـال، حيـرت   داري، حضـور قلب چنـين ديـن  : ظهور در قلب) 2

بيند؛ به عبـادت و تمجيـد   ها ميخدا را در طبيعت و سرنوشت انسان. كنداحساس مي
  .خدا مشغول است

دار ذهني فقط به دنبال كار خوب و دورانديشانه نيست، بلكـه  دين: طلب رضاي خدا) 3
رين انگيزه را بـه  تدهد؛ هر آنچه موجب رضاي خدا باشد، قويعقيده به او انگيزه مي

  .دهداو مي
  .كندر ميكند و از او تشكّدار ذهني در هر نعمتي رو به سوي خدا ميدين: شكرگزاري) 4
دين ذهني چنان تأثيري دارد كـه اگـر در درون كسـي دوام يابـد، ظهـور      : زنده بودن) 5

  .يابدبيروني مي
بـا وجـود شخصـي    در مقابل انتزاعي و كلي بودن؛ يعني دين ذهنـي  : شخصي است) 6

 ).Hegel, 1793a, pp.7-8(افراد در تماس است 

درك حدود تأثيرپذيري ادراكات ما از محركهاي ديني، يكي از موضوعات مبنـايي  
اين كه چه چيزي بالخصوص تأثيري قوي بر قلب ما دارد و چـه نـوع   . دين ذهني است

 ـاحساساتي در روح، به بهترين وجه قابل پرورش و قابل اسـتخراج  هـاي  د، از پرسـش ان
  .دين ذهني است

توان گفت پرسش و دغدغة اصلي دين ذهنـي، حـوزة تأثيرپـذيري     در مجموع مي
حقيقت انساني است، و يكي از تفاوتهاي آن با دين كانتي در همين جا است كه معرفت 
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در نـزد هگـل، جايگـاه     -به عنوان يگانه منبع و پشتوانة دين از نظر كانت -عقل محض
 .دهدست ميخود را از د

  خاستگاه دين ذهني. 3-3
شود؟ و اصولاً منشـأ  آيا دين ذهني امري است كه از بيرون وجود انسان به او عرضه مي

  و بذر دين ذهني چيست؟ 
كه گفته شد، خاستگاه دين، قـانون اخلاقـي برخاسـته از عقـل     از نظر كانت، چنان

امـا برخاسـته از كـلّ    عملي محض است؛ يعني اگر چه از بيرون وجود انسـان نيسـت،   
  .باشدوجود انسان نيز نمي
كند كه بذر الوهيت، در نقل مي) ع(از زبان يحيي 19،زندگاني مسيحهگل در رسالة 

ها وجود دارد و با پرورش آن، يگانه منبع حقيقت و آرامش بـه دسـت   درون همة انسان
كنـد و  آشـكار مـي   ، اين منبع حقيقت، ارادة الهي را بر انسان)ع(آيد؛ و از نظر عيسيمي

گـذارد  گذارد، به خدا احتـرام نمـي  كسي كه به اين قابليت در درون خويش احترام نمي
)Hegel, 1795a, p.118.(  

خداوند در وجود  21يعني حضور -20، ولادت در قلمرو الهيزندگاني مسيحبر طبق 
در به اين معناست كه انسان، اصلي در آسمان داشته باشـد و قـدرت الـوهي را     -انسان

اين به معناي انقلاب انسان به غير انسـان نيسـت، بلكـه بـه ايـن      . درون خود درك كند
معناست كه انسان علاوه بر جسم يا طبيعت جسماني، واجد روح يـا حقيقتـي عقلانـي    

  ).Hegel, 1795a, pp.106-107( 22است كه وارث پرتوي از ذات الهي است
د شهادت درونـي روح خـود بـر    براي اين كه انسان اين حقيقت را دريابد، باي«

تـر  تواند در باب نيازهاي عالينداي الهي را بشنود و فقط اين نداي آسماني مي
  .)Hegel, 1795a, p.108( »عقل، انسان را تعليم دهد

  اعمال  ) ارزشمند بودن(ملاك ديني بودن . 4
در  از نظر هگل، ارزشمندي اعمال كه مجوز اطلاق عنوان پرستش به آن اعمـال اسـت،  

كند؛ به واقـع، پرسـتش خـالق    گرو نسبتي است كه با آن حقيقت عقلاني و الهي پيدا مي
بنـابراين  . در روح حقيقي دين، ادراك اين حقيقت و تقديس صـادقانة آن اسـت   23عالم

خـاص يـا    24پرستش و عبادت حقيقي، محدود به يك اعمال و حركـات تجـويز شـدة   
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مكن است آن اعمـال مقبـول خداونـد    محدود به يك مكان خاص نيست؛ چه اين كه م
و  25عبادت خدا فقط زماني مقبول است كه واجد حيات باشد؛ و بـا روح عقـل  . نباشند

لذا حتي اگر كسي  ).Hegel, 1795a, pp.109-110(يابد  در رأس آن، قانون اخلاق، حيات
معجزه ارائه كند، به معناي پرستش خدا و كسب رضايت او نيست؛ تنهـا مـلاك جلـب    

  ).Hegel, 1795a, p.116(ت خداوند، اخلاق است رضاي
، كه تنها دو صفحه از آن باقي مانده و البتـه حـاوي   بخشي از يك سيستمدر رسالة 

نكات ارزشمندي است، هگل تعريف عبادت را با تأكيد بيشـتري بـر حيـات و ارتقـاي     
  : كندحيات مطرح مي

و در همـان حـال، بـه     كران را بـه مثابـة روح كـل؛ّ   آن هنگام كه او، حيات بي«
زيـرا او، خـودش   (كنـد  زنده بيـرون از خـودش ادراك مـي   ] موجودي[عنوان 

كــه خــودش را در عــين حــال، خــارج از خــود    و هنگــامي) محــدود اســت
دهد و خود را صميمانه با او محدودش، در تعالي به سوي وجود زنده قرار مي

 .)Hegel, 1800b, p.312( »بخشد، در حال پرستش خدا است  وحدت مي

  ثمرة دين. 5
هاي تلقي كانت و هگل از دين، در ثمـرة ديـن و   ترين تفاوتترين و بنيادييكي از مهم

از نظر كانت، عمل بر طبق حكم عقل عملـي محـض، موجـب    . شودداري ظاهر ميدين
استحقاق آن براي وصول به بهروزي است اما معمولاً در زندگي محدود دنيا، كساني كه 

تـوان  لذا از نظر كانت، مي. شوندكنند، به اين بهروزي نائل نميعمل مي به حكم اخلاق
نتيجه گرفت كه انسان نفسي با حيات ابدي دارد كه در اين حيـات ابـدي، بـه بهـروزي     

شود و اين نفس ابدي و حيات ابدي يكـي از مسـتلزمات عقـل عملـي     نهايي واصل مي
  .محض است

يل به سعادت در حيـات ابـدي، بـه معنـاي     اما از نظر هگل، مسئلة حيات ابدي و ن
مباحث هگل در حوزة كمـال   حياتي پس از حيات دنيوي، هرگز مطرح نيست و تمامي

  . انسان، به همين حيات دنيوي مربوط است
، كمـال انسـان   زندگاني مسيحداري نيل به كمال است و در از نظر هگل، ثمرة دين

شـود؛ و  بدي و شـرارت، معرفـي مـي   در تشبه به خدا، از جهت قداست و عدم صدور 
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 ,Hegel(دوست داشتن خدا، به عنوان الگوي قداست، طريق وصول به اين كمال اسـت  

1795a, pp.113-114 .( تروح اما دروحدت انسان با خدا، با صراحت به عنوان مسيحي ،
هيتي است كه منشـأ  وكمال حقيقي و اوج ايمان، رجوع به الكمال انسان معرفي شده؛ و 

وحدت، پيوستگي و در آن، انسان با الوهيت،  اين تولد در الوهيت كه .لد انسان استتو
و حضور در خدا است؛ در اين تولد، انسان خود را جزئي  هماهنگي دارد، شناخت خدا

كـه   -بيند، بلكه خود را با كلّ از يك كلّ و جداي از آن و داراي تعين خاص خود نمي
؛ او پسري است بيند و از هر تعيني فارغ استواحد ميمتحّد بلكه  -همان الوهيت است

 ،القدس كه از جانب پدر به وجود پسـر افاضـه شـده    كه براي پدرش متولد شده و روح
  ).Hegel, 1795a, p.273( واسطة اين تولد است اما همة آنها اكنون يكي هستند

د، حقيقـت تعمي ـ نيز در خدمت همين هدف است؛ چرا كـه   26از نظر هگل، تعميد
  :فرورفتن در آب و لقلقة بعضي كلمات جادويي نيست

و ) 19 /28متي  ‐آخرين كلام عيساي مجلل ( »ها تعليم دهيدبه همة ملت««
آنها را در جهت اين پيوندهاي الاهي، در جهت پيوند بـا پـدر، پسـر و روح    

  .)Hegel, 1800a, pp.275-276(» القدس، تعميد دهيد
تعليم نيز به معناي آموزش ذهنـي  و روح القدس است و  هدف تعميد پيوند با پسر، پدر

امري مفهومي، قابل يـادگيري و قابـل    ،چرا كه اساساً حقيقت خداوند ؛و مفهومي نيست
 ,Hegel(» زيرا او حيات است و فقط بـا حيـات قابـل دريافـت اسـت     « :آموزش نيست

1800a, p.274 .(  
  پيوند انسان و خدا. 6

تا كنون گفته شد، در نگاهي تطبيقي به حقيقت ديـن و كيفيـت   بنابراين با توجه به آنچه 
توان گفت از نظر كانت، نقطة اتصال پيوند انسان و خدا از نظر كانت و هگل جوان، مي

دانـد،  انسان و خدا، عقل محض است در حالي كه هگل، اين نقطة اتصال را حيات مـي 
  .دبلكه معتقد است خدا و انسان در حقيقت حيات وحدت دارن

داند و دين را مساوي ايمان به ايـن  كانت احكام عقل محض را احكام خداوند مي
داند، در حالي كه هگل احكام عقل محض را احكام بخشي از وجود انسـان  حقيقت مي

داند و يگانه حاكم قرار دادن عقل را موجـب گسـيختگي حيـات انسـان و دوري از     مي
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وصول به حيات محض، عيناً وصول بـه  هگل معتقد است . داندحيات واحد خالص مي
  . خداست و حيات محدود و متعين مانع آن است

و ايجابيـت ديـن    27از نظر كانت، عمل به چيزي جز حكم عقل محض، دگرآيينـي 
است در حالي كه از نظر هگل، عمل كردن به صرف حكم عقـل محـض، خـود نـوعي     

 ,Hegel, 1800a(نيسـت  است؛ چرا كه عملي برخاسته از كـل وجـود انسـان     28ايجابيت

p.211, footnote.(  
راهكار كانت براي وصول به حقيقت دين، فهم صحيح احكـام و دسـتورات عقـل    

در . اي جز اطاعت از عقل محـض اسـت  محض و انجام آن دستورات بدون هيچ انگيزه
حالي كه راهكار هگل، دوست داشتن خدا به عنوان الگوي قداست، بـا تمـام وجـود و    

  .يات آن  استعمل به مقتض
  ايجابيت. 7

شناسي دين، مورد توجه خاص هگـل قـرار گرفتـه، بـه     در آسيب 29»ايجابيت«اصطلاح 
ليف تـأ  ديـن مسـيح  ) يا استقرار شريعت در(ايجابيت نحوي كه رسالة مستقلي با عنوان 

و (نقـص از نظـر هگـل    ايجابيت نشان دهندة نقطة مقابل دين مطلوب و بي. كرده است
كانت معتقد اسـت اطاعـت از قـانون عقـل محـض      است؛ در حالي كه ) تهمچنين كان

تفاوتي ميان آنان كـه مطيـع قـوانين بيـرون از خـود       ،از نظر هگل ،منافي ايجابيت است
جـز اينكـه گـروه اول     ،انـد وجـود نـدارد    هستند و كساني كه مطيع قوانين عقل محض

ن را در درون خـود حمـل   شـا شان را در بيرون از خود دارند و گروه دوم خـداي خداي
به تعبير ناكس، مدون مجموعه آثار هگل جوان،  .هستند كنند و در همان حال بندة او مي

گزين ترس از اخلاق كانتي، احترام به يك قانون اخلاقي در درون آگاهي انسان را جاي
  .)Hegel, 1800a, p.211, footnote( كندخداوندگار غالب بيرون از او مي

داد، نيـز همـان را تعلـيم مـي    ) ع(ل، آنچه منافي ايجابيت است و عيسـي از نظر هگ
  :پيوندي زنده ميان انسان و خداست

 33و حـاكم  32به عنوان ارباب 31،يهودي يك خدا 30در مقابل ايدة) ع(عيسي«

نظير پيوند ميان يك پدر و كودكانش را قرار  ،هاآنها، پيوندي از خدا با انسان
  .)Hegel, 1800a, p.254(» دهدمي
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 ،داشته باشد كه آن را در درون خود وجدان كنـد ايمان تواند به اين حقيقت كسي ميو 
اعتقاد او ايمان حقيقي بـه روح و   ،گر نه و ؛ي آن را درك كندنه اين كه صرفاً مفهوم كلّ
ايمان به خدا نيست بلكه اعتقاد به مفهوم كلي خداست كه آن  ،حيات خالص و در واقع

رهايي از هـر فعـل و تعـين و     ،شرط رسيدن به چنين حياتي. خدا نيستحقيقتاً  ،مفهوم
  : برخوردار از آن استكثرت بالفعلي است كه انسان 

تواند به يك خدا ايمان داشته باشد كه قادر باشـد از هـر   انسان فقط زماني مي«
راحتي  به روح هر عملـي  ه ب ،زمانجدا شود و هم يعملي، و از هر شيء متعين

تواند امر الاهي نمي ،جانروح و بيدر هيچ شيء بي. بپيوندد يمتعين و هر شيء
  .)Hegel, 1800a, p.254( »وجود داشته باشد

طـرح  و يـارانش م ) ع(عيسـي  وگويي است كه ميانگفت ،بر اين مطلب يك شاهد
و هر يك از يـاران   پرسدمي -خدا پسر - عيسي از عقايد مردم دربارة خودششود؛ مي

، شناخت را ايمانش به پسر انسانرسد و او وقتي نوبت به پطروس مي. يندگومطلبي مي
  :گويدكند و ميمي او را دعاضمن تأييد، عيسي  كند،مي تبيين ،پسر خدا در پسر انسان

امـا تـو پسـر     ،تو در نظر مردم پسر يحيـا هسـتي  ! خوشا به حال تو شمعون«
 »و مكشـوف سـاخته اسـت   اين امر را بر ت ،زيرا پدر در آسمان ؛انسان هستي

)Hegel, 1800a, p.267(.  
الوهيـت او را شـناخته اسـت و او     ،درون شـمعون  كند كه الوهيـت يتأكيد م) ع(عيسي

 در درون شـمعون بازتـاب يافتـه اسـت     ،را درك كرده و آن حقيقت) ع(حقيقت عيسي
)Hegel, 1800a, p.265.(  
  حيات. 8

 ـ  حيات از نظر هگل جوان مساوي تمامي وجود انس ل، تمايـل و  ان است كـه عقـل، تخي
ديـن حقيقـي دينـي اسـت كـه ضـمن ارضـاي        . باشـند احساسات، ابعاد و شئون آن مي

اين ابعاد، وحدت و هماهنگي ميان آنها را در حد اعلا به وجود آورد؛ به نحـوي   تمامي
هـا، و نيـز   كه هيچ تعارضي ميان اين ابعاد در درون انسان، و ميان انسان و سـاير انسـان  

اين حقيقتي است كه از نظر هگل، كانت از آن . ميان انسان و طبيعت وجود نداشته باشد
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دين در محـدودة عقـل   غفلت كرد و عقل محض را مساوي حقيقت انسان گرفت؛ و از 
  .سخن گفت تنها

گيرد؛ اگر چه عقل در تلاش اسـت  حقيقت حيات در كمند تأملات عقلي قرار نمي
گزينـد، ولـي   از پيش خود، اصطلاحاتي را براي آن بر مي تا آن را درك و تحليل كند و

در باب تأملات عقلـي بايـد بـه ايـن نكتـه      . نهايت كوشش عقل تيري در تاريكي است
گر حيات نيسـت و حيـات را بايـد در    توجه داشت كه حاصل اين تأملات، حقيقتاً بيان

  .عمق روح درك كرد، نه در سطح عقل
است كه هم واجد تماميت است و هم مقتضـي   توان گفت امريدر باب حيات مي

) عقل، تخيل، تمايل و احساسـات (آن؛ واجد تماميت است؛ زيرا تمام ابعاد وجود انسان 
تـر  از شئون آن هستند، و مقتضي تماميت است؛ زيرا حيات مراتبي دارد كه مراتب پايين

حيـات خـالص   محدوديت و تعين دارند و انسان به عنوان يك موجود زنده، خواسـتار  
 در يـك دور تكـاملي صـورت    كران،كران است و رسيدن به اين حيات بيتعين و بيبي
د؛ به اين صورت كه در مراتب پايين، اين حيات محدود در تضاد با عينيت است؛ گيرمي

تـوان واحـد   چرا كه هم خودش محدود است و هم اعيان، و دو شـيء محـدود را نمـي   
اقتضاي حيات خالص؛ يعني با عدم صدور هر نـوع شـر و   اما با عمل كردن به . دانست

بدي از انسان و تقديس صادقانة الوهيت، به تدريج حيات محدود و كرانمنـد بـه مرتبـة    
رسد و در اين مرتبه، ديگـر حيـات بـا عينيـت در تضـاد و مغـايرت       كران ميحيات بي

ان از ميان رفته نيست؛ زيرا محدوديت كه شرط تضاد ميان دو موجود بود، از جانب انس
در اين مسير . كران ديگر را خواهد داشتكران، قابليت اتحاد با كرانمند يا بياست و بي

جويانه، تأمل عقلاني كه تنها دربارة موجودات متعين و محدود ممكن است پشت تعالي
  .شودشود، و يا به تعبيري نابود ميسر گذاشته مي

وهيت، دوسـت داشـتن خـدا بـه عنـوان      همچنان كه اشاره شد، طريق وصول به ال
ورزي، اكسيري است كـه  از نظر هگل، اين دوست داشتن و عشق. الگوي قداست است

را در يـك همـاهنگي   ) عقل، تمـايلات، احساسـات و تخيـل   (ابعاد وجود انسان  تمامي
) فاقد اين وحدت و هماهنگي(دهد و انسان را از مرتبة حيات كرانمند يكپارچه قرار مي
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نگر كه خاسـتگاه جزئـي ديـدن و    رساند؛ و حتي عقل جزئيكران ميبة حيات بيبه مرت
  : شودتجزية هستي است، در اين ساحت برانداخته مي

كند و بـدين طريـق، تأمـل    در نهايت، عشق عينيت را به طور كامل نابود مي«
و خود زنـدگي را بـدون هـر    ... يابد عقلاني را نابود كرده، بر آن استعلا  مي

ماند اما به عنوان چيزي وحدت در عشق، جدا باقي مي. كندي آشكار مينقص
  . )Hegel, 1797, p.305(» يافته و نه به عنوان چيزي جدا

  توصيف انسان كامل .9
بـه  ) ع(معتقد اسـت عيسـي   34داند،اي برتر از فلسفه ميهگل جوان كه دين را در مرتبه

تـرين عبـارت در   عـالي نظـر او،  از . رسـيده اسـت  ) حيات محـض (برترين مرتبة كمال 
ناميده و آن » خدا پسر«خود را و توصيف عيسي تعبيري است كه خود عيسي بكار برده 

نسبت پسـر و پـدر   در واقع، . استقرار داده  ،»پسر انسان«به عنوان  ،را در برابر خودش
و وحـدت  شـابه  ت ،بلكه آنها تعينات حيات واحدند و ايـن  ،وحدت مفهومي نيستيك 
  ).Hegel, 1800a, p.260( است حيات

هسـتند و   36ذات 35]داراي[ ،از هـم باشـند   يموجودات زنده حتي اگـر جـدا  «
آنچـه در قلمـرو مـرده يـك تنـاقض      . وحدت آنها همچنان وحدت ذات است

  .)Hegel, 1800a, pp.260-261( »در قلمرو حيات نيست ،است
 ؛كه حقيقتـاً واحدنـد  داند  هگل تثليث را وحدت سه موجود زنده ميبر همين مبنا، 

وحـدتي حقيقـي    ،اي كـه در اوج حيـات قـرار دارنـد    زيرا وحدت ميان موجودات زنده
بـه صـورت انسـان     ،الوهيت در يك شكل جزئي. پسر خدا پسر انسان نيز هست. است

كران و كرانمند برخاسته از محدوديت درك انسان شود و اين تفاوت ميان بي پديدار مي
  :آورد را به وجود مي »در مقابل خداوند انسانِ«است كه مفهوم 

 »چنين محدوديتي وجود ندارد 37،»در حقيقت«اما بيرون از تفكر حصولي و «
)Hegel, 1800a, p.263(.  
 ،كندزيرا در حقيقت ذات، در روح، پسر خود را با پدر كه در او زندگي مي«

  ).Hegel, 1800a, p.265( »كنديكي احساس مي
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تكليـف   ،ايـن تحميـل   حقيقي عيسـي و خـدا را درك كنـد و   عقل قادر نيست وحدت 
هـود  ي د؛ي ـفهم از اين منظر عقلي سخنان عيسـي را مـي  نيز يهود  .مالايطاق بر عقل است

امـا   ،عين و ذهن هسـتند  ،بيندميكه آن را  تپه و چشمي« قادر به درك اين نكته نبود كه
ت و ذهنيـت وجـود   عيني وجه اين شكاف ميان انسان و خدا، ميان روح و روح، به هيچ

كي نسبت به ديگري، ديگري است فقط در اين حد كه يكـي ديگـري را ادراك   يندارد؛ 
  ).Hegel, 1800a, p.265( »كند؛ هر دو يكي هستندمي
  زبان دين . 10

اول به اين دليل كه وجـود الاهـي، از   : زبان دين به دو دليل با زبان معمولي تفاوت دارد
كران و عاري از هر نوع تضادي ت؛ زيرا او حيات محض و بيسنخ ساير موجودات نيس

قابـل درك و دريافـت   ) و نه عقل(دليل دوم اين كه اساساً روح فقط توسط روح . است
بنابراين در سخن گفتن از وجود الاهي، از يك سو بايـد واژگـانِ بيـان كننـدة آن     . است

ن مكالمـه بايـد از حيـات    سنخ از وجود، در زبان يافت شوند؛ و از سوي ديگـر، طـرفي  
مند باشند؛ چرا كه تا مخاطب، اين حيات را بـا عمـق روحـش درك نكنـد،     خالص بهره

  .كاري ساخته نيست قادر به درك اين زبان نيست و از عقل، جز سردرگمي
در باب يهود، بايد گفت كه هر دو مشكل وجود داشت؛ يعني از يك سو دچار فقر 

بيان كنندة موجودات الهي را نداشت و طبعاً امكان آموزش هاي زباني بود و عموماً واژه
از سوي ديگر، به دليل عدم بلوغ، پيوندهاي . عالي مردم در اين حوزه نيز وجود نداشت

سـخن گفـتن از    لـذا در ميـان چنـين قـومي،    . كردروحي را در عمق روحش درك نمي
غنـي را   تـوان مفـاهيمي  يالوهيت امري دشوار بلكه ممتنع بود؛ چرا كه با زباني فقير نم

ارائه كرد و كسي كه به چنين كاري اقدام كند، ناگزير بايد به چارچوب زباني تن دهد و 
اين معضل در انجيل يوحنا كه بيشترين مطالب را در باب خدا . تواند از آن رها شودنمي

بكـار  شود؛ و عبارات نارسا و خام بيان كرده، مشاهده مي) ع(و پيوند ميان خدا و عيسي
. (Hegel, 1800a, p.256)انـد  گرفته شده در باب ايـن موضـوعات، گويـاي ايـن مطلـب     

  :عباراتي از ديباچة يوحنا در باب خدا، شاهدي بر اين مطلب است
   .»در آغاز كلمه بود؛ كلمه با خدا بود، و خدا كلمه بود؛ حيات در او بود«
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 ـها كليّ نيستند، بلكـه موجـود زنـده   در اينجا، محمول د و دليـل تفـاوت فـاحش    ان
ها را موجـود زنـده تلقـي    تفسيرهاي ديباچة يوحنا نيز همين است؛ گروهي اين محمول

از نظر هگـل، هـر دو تفسـير    . انداند، در حالي كه گروهي ديگر آنها را كليّ دانستهكرده
قابل تأييد است؛ چرا كه ريشة اين تضاد در خود عقل است كه از يك سو قادر به درك 

عقلـي را   اين موضوعات نيست و از سوي ديگر، براي تأملات خود، مفـاهيمي  حقيقت
   .كند؛ اين دوگانه، مبناي دو تفسير افراطي در دو سر طيف شده استاستخدام مي

  مراتب كمال. 11
حركت به سوي حيات محض مراتبي دارد كه با تصديق اين حيات و ايمان به آن، آغاز 

هگـل معتقـد   . رسـد ات و وحدت كامل با آن، به اوج ميشود؛ و با وصول به اين حيمي
بـود و  ) حيات محض(به اوج كمال نرسيده بود و فقط حامل شهود نور ) ع(است يحيي

  .به آن ايمان آورده بود، اما خودش به نور تبديل نشده بود
امـا  . خودش نور بـود و بـا نـور بـه وحـدت رسـيده بـود       ) ع(از نظر هگل، عيسي

اولـين   ،ايمـان ر زمان حيات او، فقط ايمان آورنـده بودنـد و ايـن    د) ع(حواريون عيسي
و رسـند  ميوحدت به در اوج اين ايمان، دوستانش با او . است» پيوند با عيسي«مرحلة 

علي را به دوستانش اعطا كند و هنگام تـرك  أخواهد كه اين پيوند عيسي از خداوند مي
 ؛زمان حيات او، آنها فاقد اين مرتبه بودنـد  اما در. دهد به آنها مي آنها، وعدة اعطايش را 

متعلـق بـه   و به او تكيه كرده بودنـد و هنـوز واجـد حيـاتي مسـتقل       ه،مستقل نبود زيرا
  .توانستند به اين مرتبه برسند مي) ع(پس از عزيمت عيسي اما .خودشان نشده بودند

 ".هاي حيات از درونش خواهد جوشيدآورد، چشمهآن كه به من ايمان مي"«
القـدس  شود كه اين مربوط به حيات يافتن كامل توسط روحيوحنا متذكر مي

زيرا  ؛انداست كه هنوز انتظار آمدنش هست؛ آنها هنوز روح را دريافت نكرده
  .)Hegel, 1800a, p.268( »قرار نگرفته است 38اجلالهنوز مورد ) ع(عيسي

ر آن قـرار دارنـد، بـه    كران دهاي كامل و داراي حيات بيهگل فضايي را كه انسان
همـاهنگي   39الهي يقلمرونامد؛ در كتاب مقدس، قلمروي الهي مي) ع(اقتباس از عيسي

هـا از طريـق وجـودي سرشـار از روح     ها و دوستي در خداست كـه انسـان  زندة انسان
يـك روح   در اين قلمرو،. شوند وارد آن مي ي،يافتن درهمة ابعاد وجود  القدس و حيات
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آنها از  ؛بلكه واحدند ،بخشد و آنها ديگر فقط شبيه نيستندر حيات ميبه وجودهاي مغاي
در اين قلمرو، احسـاس جديـدي   ). Hegel, 1800a, p.277( اند يافته  طريق عشق وحدت

همـة   ،احساسـي كـه در آن   ؛وحـدت حيـات اسـت   يابند كه اين احساس، احسـاس  مي
هنـوز بـاقي اسـت،     به عنوان وحدت تضادهايي كه 40تضادها، دشمني محض، و حقوق

دهـم، كـه شـما بـه      من دستور جديدي به شما مي« :گويدمي) ع(عيسي. شوندنابود مي
يوحنـا  [» ن من هسـتيد ودانند شما حوارييكديگر عشق بورزيد؛ در آن صورت مردم مي

13/ 34.[  
روح و  42حقيقـت يـك  بـه عنـوان    41كه در زبان عقـل  -ي اين مودت معنو«

خداست كه بر جامعة همـدل حـاكم   ست، روح الهي ا - توصيف شده است
  . )Hegel, 1800a, p.278( »است

به طـور تـام و تمـام بـه ايـن      ) ع(ت بود و عيسي، حقيقت الوهي)ع(حقيقت عيسي
را درك كنـد كـه ميـان حقيقـت     الوهيـت  توانـد ايـن   حقيقت رسيده بود، اما كسي مـي 

 ،)ع(نـي عيسـي  ن تا زمـان حيـات زمي  وحواري .و شخص او تفكيك قائل شود) ع(عيسي
غالباً قادر به چنين امري نبودند و فقط پطروس به چنين دركـي نائـل آمـد و بـه دنبـال      

سـعي كـرد از ايـن    ) ع(عيسـي  .از حقيقت خود، آن را اظهـار داشـت  ) ع(پرسش عيسي
به عنوان پيش شرط تعالي روح را  43فرصت استفاده كند و ضرورت مرگ خود فرديش

اما فهم و درك چنين مطلبي فقط براي  ،)Hegel, 1800a, p.272( به آنها تفهيم كندايشان 
ن بـه  وحواري .ر است كه الوهيت را به طور كامل در درون خود وجدان كنندكساني ميس

لذا اگـر چـه    ؛اي ناكامل از الوهيت در درون خود داشتنداين مرتبه نرسيده بودند و بهره
) ع(آنها چنان به شـخص عيسـي  . ودنداما با آن وحدت نيافته ب ،به الوهيت ايمان داشتند

توانستند حيات الاهي مستقل و كـاملي را در  وابسته بودند كه تنها پس از مفارقت او مي
شـرط آمـدن   ) ع(لـذا عيسـي  . به وحدت برسـند ) ع(درون خود بيابند و حقيقتاً با عيسي

) ع(كند و در آن هنگام است كه آنها با عيسـي را عزيمت خودش ذكر مي 44دهندهي تسلّ
هرگز ) ع(شخص عيسي. اندچرا كه هر دو به زندگي حقيقي رسيده ؛رسندبه وحدت مي

عيسـي كفـرورزي   و به همين دليل اسـت كـه   را ندارد ) ع(اهميت حقيقت الاهي عيسي
اما كفرورزي نسبت بـه روح، الوهيـت،    ،داند نسبت به شخص خود را قابل بخشش مي
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ناپـذير    گنـاه و خسـارتي جبـران   سـتند،  از سنخ حقيقت الهـي ه كه را و خدا  45طبيعت
  ).Hegel, 1800a, pp.272-273( داند مي
  نسبت قلمرو الهي با اجتماع . 12

شوند، در ارتباطات اجتماعي و سياسي، بسته به ايـن كـه   كساني كه وارد قلمرو الهي مي
اد افراد جامعه اعضاي قلمرو الهي باشند يا نه، رفتار خاصي خواهند داشت؛ اگر همة افر

اجتماع اعضاي قلمرو الهي باشند، همـه بـه اقتضـاي قلمـرو الهـي، بـه يكـديگر عشـق         
بندد؛ چرا كه همگي از حقوق خود ورزند و تضاد و دشمني از ميان آنها رخت بر مي مي

اما اگر افراد جامعه اعضاي قلمرو الهـي نباشـند، اعضـاي قلمـرو الهـي      . انددست شسته
دهنـد، خـود را بيـرون از ايـن     ل و زنده را از دست ميبخشي از آزادي و پيوندهاي فعا

دارند و در واكنش بـه از دسـت دادن ايـن آزادي و پيونـدهاي حيـات      پيوندها نگاه مي
پردازنـد كـه   بخش كه در نتيجة يك عامل بيروني رخ داده است، به انكار آن چيزي مـي 

گزين آن چـه از  ي را جايتوانستند طي اين پيوندها داشته باشند؛ و منافع انزواي فردمي
و يارانش در وضعيت دوم قـرار داشـتند؛ يعنـي افـراد     ) ع(عيسي. كننداند ميدست داده

اما حداقلي كه كه . اجتماع اعضاي قلمرو الهي نبودند، و لذا واكنش مزبور را نشان دادند
  .خواستند؛ يعني وجود فيزيكي در ميان جامعه، به آنها داده شدآنها از اجتماع مي

قلمرو الهي همة روابط يك نظام سياسـي را نفـي    46حقيقت اين است كه ايدة«
تر از پيوندهاي زندة گروه الهـي قـرار   نهايت پاييناي بيها در رتبه كند؛ اينمي
امـا دولـت وجـود    . آنها فقط قابـل تحقيرنـد   ،گيرند و از نظر چنين گروهيمي

آن را ملغي كننـد، سرنوشـت   توانستند و نه پيروان او نمي) ع(داشت، نه عيسي
زوال آزادي،  ،و پيروان او كه در اين موضـوع بـه او وفـادار ماندنـد    ) ع(عيسي

كه تحقير شده بود؛ بود غلبة يك قدرت بيگانه  تحتت حيات، انفعال محدودي
 - در ميـان ملـتش  ] فيزيكـي [ وجـود  -  خواسـت اما حداقلي را كه او از آن مي
  .)Hegel, 1800a, p.284( »بدون پيش شرط به او داده بود

 تـرين و بـي  صلخـا  و ؛شـده بـود  تبديل به ارباب، قانون و دولت  ،روح قوم يهود
حالي كه  در ،به مو از قانون تغيير داده بود ترين پيوندهاي طبيعي را به اطاعت مو واسطه

توانست وجود داشته باشـد؛ لـذا    مبنايي جز عشق و آزادي و زيبايي نمي ،در قلمرو الهي
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را توانست قلمرو الهي را داشته باشد و ناگزير همة پيوندهايش  فقط در قلبش مي عيسي
آفـرين قـوم   گرفتار شـبكة تبـاهي   ،غير اين صورت با خانواده و جامعه گسست؛ چه در

پيونـد برقـرار    ،به قصد پرورش روح نيك آنـان  ،فقط با افراد معدودي ،او. شد يهود مي
  . كرد تا مرداني همچون خود بسازد

در عزلـت  و هـايي بودنـد همچـون خـود عيسـي      انسـان نيز كه عيسي پيرو  ةجامع
داشـتند و كمتـر از    گروه را از جهان جـدا نگـه مـي    ،با كمك يكديگر ،كردند زندگي مي
   :گروه عبارت بود ازاين شدند؛ حقيقت  ثر ميأجهان مت

    ؛هاجدايي از انسان) الف
   ؛عشق به يكديگر) ب

   :ندرضروري دا يزمو اين دو با يكديگر تلا
من ؤنظـر از م ـ صـرف [ها تفرديهمة توانست وحدت عشق در اين زمينه نمي«

يعنـي  [ باشد، و چنين نبود؛ وحـدتي در خـدا و فقـط در خـدا    ] بودن يا نبودن
 ،بخشـد كـه آن گـروه   ايمان فقط گروهي را وحـدت مـي  . بود] منانؤوحدت م

 ,Hegel, 1800a( »آن جدا كند جهاني واقعي را عليه خود قرار دهد و خود را از

pp.287-288( . 

جهان بـود و ايـن    ماندةباقيآنها گروهي را تشكيل دادند كه در تضاد با  ،و بدين ترتيب
در حالي كه اقتضاي عشق، مطلق بـودن اسـت نـه     ،بخش اساسي بنيان گروه شدتضاد، 

  . مقيد بودن به افرادي خاص
  ارتقاي عشق به دين و نقش تخيل  . 13
كه حقوقشان در مقابـل يكـديگر را ملغـي     يتلمرو الاهي عبارت است از محفل با محبق

امـا  برند،  ت ميو از عشق خالص لذّ  وحدت يافته ،و با اميد و ايماني مشترك ؛اند كرده
اين عشق هنوز وحدت كامل را از هر جهت ايجاد نكرده است؛ چرا كـه قلمـرو عشـق    

. براي وحدت كامل، اين تضاد نيز بايـد رفـع شـود    اعضاء، غير از قلمرو عينيت است و
كند و اعضاء يا ظهور امر الهي تعبير مي) يا عشق(وحدت  47يابيهگل، از آن به واقعيت

آن  حـد شـود تـا كـلّ    با چيزي ديدني متّروح ناديدني « افتد كهاين در صورتي اتفاق مي
ر د. تواند به وجود بيايدك تركيب كامل و يك هماهنگي كامل بيتا  ... بتواند واحد شود
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آرزويـي   ،پـس از خـدا  . نيسـت  ءماند كه قابل ارضااشتياقي باقي مي ... غير اين صورت
  ). Hegel, 1800a, pp.290-291( »ماندهمواره مشتعل و ارضا نشده باقي مي

شود؛ يعني بعدي از وجود انسـان  درك اتحّاد عشق و عينيت توسط خيال انجام مي
روح، كه محمل عشق است، قرين است و از سوي ديگر با حواس، كه كه از يك سو با 

  .اند، مرتبط استمجراي ادراك اعيان
و ايمان آنها به حيات پاك، وابسته بـه شـخص عيسـي    آنها دين براي حواريون كه 

عناصر نامتعين و متعين را در هماهنگي كامـل در يـك وجـود     عيسيشخص  ،شده بود
او، آنها به مرتبة جدايي ديدني و ناديـدني،   48ده و با مرگبراي آنها وحدت بخشي ،زنده

با بازگشت روح به بدن عيسي و جفت شدن آنهـا،   .رفته بودند عقب ،و واقعيت و روح
به اين  .حدت يافتنددر يك خدا و ،تضاد ميان عيساي زنده و مرده از بين رفت و آن دو

هيت بود و فقدان آن در محفل كه مادون جمال و الو) ياد عيساي متوفي(خيالي  ،ترتيب
شد، در عيساي رفعت يافته دوباره حيات يافت و عشق نيـز عينـي    عاشقانه احساس مي

در عشـقي كـه واجـد     ،نياز به دين در عيساي رفعـت يافتـه  . شدن وحدتش را پيدا كرد
 ,Hegel( دين گـروه اسـت   ،پرستش اين موجود ؛ اينكشود صورت شده است ارضا مي

1800a, pp.291-292(.  
  يگيرنتيجه

هگل، با توجه به نقايصي كه در دين كانتي مشاهده كرد، بـه ارايـة الگـويي از دينـداري     
از نظر هگل، دين بايد اولاً با كـلّ وجـود انسـان    . پرداخت كه فاقد نقايص مذكور باشد

؛ و ثانياً بايد بتواند بر تمـام وجـود انسـان تـأثير     )نه فقط عقل محض(پيوند برقرار كند 
  :بنابراين. ار باشد و او را به حركت وادار كندگذ
مخاطب دين در انسان بايد عنصري واجد جامعيت و تماميت وجود انسان باشـد  ) الف

شناساند؛ و عقل، تخيل، احساسات و تمـايلات  كه هگل حيات را داراي اين ويژگي مي
  .از شئون آن هستند

بـه آن، بـه اشـتياق و تكـاپو وادار     بايد ايدئالي معرفي شود كه حيات براي وصـول  ) ب
اي اسـت؛ او انسـان   كران واجد چنـين خصيصـه  در نظر هگل، حيات محض و بي. شود

اما در ايـن ميـان، از نظـر هگـل،     . داندكران ميداراي حيات محدود را مشتاق حيات بي
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ترين پيوند را با حيات دارد؛ چرا كه عقل در وجود انسـان، يـك بخـش در    عقل نزديك
ها سريان دارد و لطافـت  ها نيست بلكه عنصري است كه در همة بخشساير بخشكنار 

آن، موجب چنين قابليتي براي آن شده است؛ به تعبير خود هگل، عقل همچـون نمـك   
  . باشدتعيني آن ميغذا است كه اثر بخشي آن در ضمن بي

يجابيـت  در حوزة آسيب شناسي دين نيز عنصر ايجابيت، كليد واژة اصلي است و ا
از نظر هگل، به معناي نشأت گرفتن دين از چيزي غير از كلّ وجود انسان است، خـواه  
اين دين منشأ بيروني داشته باشد، يا منشئي دروني كـه برخاسـته از كـلّ وجـود انسـان      

  .نيست؛ در هر دو حال، اين دين ايجابي است
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دارنـد، لـذا   ن را همچـون خـود دوسـت مـي    ديگر به حقوق خود اعتنايي ندارنـد و ديگـرا  
هاي متعين و جدا از يكديگر كه مبناي دوگانگي حقوق و در نتيجـه، تضـاد   دوگانگي انسان

 .بنددشود و زمينة هر گونه تضاد و جدايي رخت بر ميميان آنهاست، ملغي مي
41. reflection 
42. essence 
43. individual self 
44. comforter 

ت در واژگان هگل جوان، عموماً حقيقت موجودات، أعم از انسـان و خـدا،   منظور از طبيع .45
 .روداست، و در موارد معدودي، اين اصطلاح براي طبيعت خاص مادي بكار مي

46. idea 
47. objectification 
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